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  چكيده
و حاصـل تركيـب يـك ضـمير     » آن ب« شكل بهاي مركب عباراتي پركاربرد ضماير اشاره

ي ايـن عبـارات دو   سـمنتيك رفتار  درمورد. اند اي و يك عبارت اسمي ساده يا مركباشاره
ضـمير  اولـي،   براسـاس ديدگاه تسويري.  ؛غالب وجود دارد: ديدگاه دلالت مستقيم نظرية
اي يـك فـرد اسـت و    اي مركب يك حد مفرد است و محتواي آن در كاربرد اشـاره اشاره

در محتواي جملـه   ،گرچه عبارت اسمي مندرج در آن در تعيين مدلول ضمير سهيم است
اي آن ضماير اشاره براساسكند و رفتاري مشابه سورها مي ها آن دومي با اماسهمي ندارد. 

حاوي ضمير  ةجملشده توسط  بيان ةيان صفات را در گزارم دوموضعيمركب يك نسبت 
مدعي توجيه همة اقسام كاربردهاي اين ضـماير ازجملـه    نظريهگذارند. اين مي اشتراك به

اين  راساسب نظريهحاميان اين  بنابراين. ستو آنافورا بند ـ پاي، متغيرNDNS ،QIاي، اشاره
 ،دلالت مسـتقيم  نظريةكنند. اما قائلان وارد ميدلالت مستقيم  نظريةبه ي هايانتقادكاربردها 

، مسائلي را با استفاده از كاربردهاي مزبور در متون وجهي و ديگر هاانتقادبر پاسخ به  علاوه
تواند اين ديدگاه را دچار مشكلاتي اساسي كنند كه ميمتون عليه ديدگاه تسويري طرح مي

اي مركب دلالت مستقيم در مواجهه با ضماير اشاره نظريةرسد مي نظر به، رفته هم رويكند. 
  دهد. مي  تري ارائهتر و منسجمتبيين شهودي
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  مقدمه. 1
محمـل   ةتوان ساحت تفكر را با تحليل موشكافانبناي علم منطق بر اين استوار است كه مي
پـاي   جـاي سـاختن   محكمبراي  دان منطق بنابراينانديشه، يعني زبان، از خطا مصون داشت. 

مـدلول   در لباس يك فيلسوف زبان يا منطق، تكليف معنا و ،اي جز اين ندارد كهخود چاره
نمايد سرراسـت نيسـت،   كه در بدو امر مي چنانالبته اين راه  .عبارات زباني را مشخص كند

غامضي است و فيلسوف در مسير كشف اين غموض با مسائل متعـددي   ةپديدزبان  چراكه
  مواجه خواهد شد.
عبارات پركاربرد زبان طبيعي  درزمرة) complex demonstrativesاي مركب (ضماير اشاره

كاربرد و ظرفيـت طـرح و بررسـي مسـائل      ةوسعت دامن دليل ي اخير بهها سالاست كه در 
زبـان بـا    ةفلسـف كه بـه مباحـث   قرار گرفته است اني دان منطقسفه و فلا موردتوجهمختلف 

  پردازند.ي ميتر بيشي گير پي
 كـه  نبـراي  عـلاوه ي خـاص،  هـا  وصـف  چـون  هـم اي مركب نيـز،  ضماير اشاره درمورد

 چنـين  هـم ، انـد  ي اين عبـارات در متـون مختلـف   سمنتيكدنبال توجيه رفتار  بهان پرداز نظريه
ي سـمنتيك سـنجش دعـاوي    ازمتون حاوي اين عبارات محكي اسـت   ةبررسي موردپژوهان

  آيند يا خير؟مختلف، كه آيا از پس تبيين اين متون برمي
اي مركـب، رويكردهـاي   ضـماير اشـاره   شـناختي  دلالتما در اين جستار مسائل  ،بنابراين

متأسـفانه   .كردخواهيم  را طرح اجمالي اين رويكردهامقايسة و  ،اصلي در پاسخ به اين مسائل
غربي، متفكران اي مركب نزد نظير مباحث مربوط به ضماير اشارهشيوع بيباوجود بايد گفت، 
دكتـر  مقالة جز يك معرفي اجمالي در بخشي از  هدر ايران كاملاً ناشناخته است و باين مباحث 

  ندارد. وجودموضوع اي در اين ) هيچ منبع فارسي120: 1384حجتي (
ايـم  هكـرد  ذكر )»ب آن« شكل بهعباراتي ( اي مركبضماير اشاره درمورداما مسائلي كه 

هـايي اساسـي را    اند و مرزبنديكه در ادبيات بحث جايگاه ويژه خود را باز كرده اند مسائلي
) هستند Singular termاي مركب حد مفرد (ضماير اشاره كه ناي. اند ايجاد كردهدر رويكردها 

 محتـوايي  درمـورد بـه تصـميمي اسـت كـه       بسـته وا) quantifier phrasesيا عبارات مسور (
)contentشـود. در تلقـي تسـويري   گذارنـد گرفتـه مـي   اشـتراك مـي   بهدر گزاره  ها آن ) كه 
)quantificational account ديگـر سـورها يـك نسـبت را در گـزاره       چـون  هم)، اين ضماير
سـؤال   جـا  اين) افراد را. از direct referenceگذارند و در تلقي دلالت مستقيم (اشتراك مي به

 دهند آيا عبارت اسمي منـدرج در آيد كه اگر اين عبارات به افراد ارجاع ميديگري پيش مي



 97   مسائل و رويكردها؛ اي مركب شناسي ضماير اشاره دلالت

سـهم   كه نايسؤال ديگر  تعيين مدلولشان نقشي دارند و اگر دارند چگونه؟ و ةنحودر  ها آن
  اين عبارت اسمي در گزاره چيست؟

حد مفرد تلقـي   چون همرا  ها آن اي مركبضماير اشاره ربابددلالت مستقيم  نظرية
دلالـت   نظريـة  براسـاس  . هـا  نسـبت نـه   ،دانددر گزاره را افراد مي ها آن و سهمكند  مي

وگرنـه   ،را در آن متن ارضا كنـد » ب«در يك متن بايد محتواي » ب آن«مستقيم مدلول 
» آن مهنـدس «ي مـدلول  درصـورت ي فاقد مدلول خواهد بود. پس جـواد  سمنتيك لحاظ به

مربوطـه  گـزارة  سـهمي در   »بـودن  مهنـدس «خواهد بود كه مهندس باشد، ولـي صـفت   
  نخواهد داشت.

حاميان ديدگاه تسـويري نيـز مـدعي تبيـين      چراكهشود، جا ختم نمي اما مسئله به همين
 ةنقط ـيد. ايـن  آبهتر از پس اين كار برمي ها نظرية آنكه  اند قائلو  اند اي مركبضماير اشاره

كنند كه مـا  از طرفين به ديدگاه مخالف وارد مي هريكنقدهايي كه  ةارائآغازي است براي 
 . گفتني است ديويد براونكردخواهيم را مطرح  ها آن دو رويكرد برخي از ةمقايسدر بخش 

)David Braunمقابل جفري كينـگ   ةجبهدلالت مستقيم و در  نظريةترين مدافعان ) از جدي
)Jeffrey C. King(، اسـت كـه در ايـن نوشـتار      ،تـرين حـامي ديـدگاه تسـويري    سرسخت

  .كردخواهيم شرح و مقايسه را هاي ايشان  ديدگاه
  

  اي مركب ضماير اشاره .2
كـه تركيبـي اسـت از    »ب آن« شـكل  بـه ) عبارتي است 1ضام(زين پس،  اي مركبضمير اشاره
مـردي كـه وارد   «يـا  » مرد« ازقبيلبا عبارات اسمي ساده يا مركبي » آن«و » اين« ايضماير اشاره

آن مردي كه وارد «يا » آن مرد« :خواهيم داشت ب جاي به ها آن كردن گزين جايكه با    ،»اتاق شد
  ».2اتاق شد

توان گفت حق مي به اما) است، syntatic( يك ملاك نحوي ها ضامبراي تعيين  بالاملاك 
(براي  اي نيز داشته باشندتوانند كاربردهايي غيراشارهبا اين ملاك صرفاً نحوي مي ها ضامكه 

شـود   مياي مربوط هنظريبه  باره دراينگيري  تصميم بنابراين). 3بند پايي متغير ها مثال كاربرد
 دربـاب حاميـان ديـدگاه تسـويري     كـه  طوري به ،كنداتخاذ مي ها ضامكه شخص در توجيه 

 ةهمخواهيم ديد) مدعي توجيه  هك ن(چنا چراكه ؛كنندبه همين ملاك نحوي اكتفا مي ها ضام
پردازان دلالت مستقيمي به اين ملاك نحوي بسنده  نظريه اماهستند.  ها ضاماقسام كاربردهاي 

  5.افزايندرا به آن مي 4يسمنتيككنند و ملاحظاتي نمي
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مفـرد يـك عبـارت     ضـامِ يـك  «دهد كه ) ملاك خود را چنين ارائه ميSalmon( سمون
اسـت كـه   » ب ايـن «يـا  » ب آن« صـورت  به) singular determiner phraseمفرد ( بندساز پاي
يك عبارت «افزايد كه صريحاً مي درادامه. (Salmon 2008: 63)» رودمي كار بهاي اشاره نحو به

كـه   جـايي  تـا ا تاحـدي و  ) تنهTDPاست (» آن«يا » اين«اش اصلي بندساز پايساز كه بند پاي
  .(ibid.: 64)» است ضام رود يك كار بهاي اشاره نحو به

طـرف باشـد مـا تنهـا يـك      ي بيسمنتيك لحاظ بهبنابراين با يك ملاك نحوي صرف كه 
، خـواهيم  TDPيعنـي يـك    است،» آن«و » اين«اش اصلي بندساز پايكه  بندساز پايعبارت 
 نظريـة ، بـرد  هـا  ضـام مصـاديق  ة كردن دامن محدودبا  ،. اما ملاك سمونضامنه يك  ،داشت

  كند.دلالت مستقيم را در توجيه اين عبارات مشخص مي
هاي زيادي شكل گرفته و سؤالات بسياري مطرح شده است، كه  بحث ها ضامدربارة 

 نظـر  بـه حد مفردند يا عبـارات مسـور؟    ها ضاماين است كه آيا  دربارة ها آن ترين اصلي
برنـد، كـه   مي كار بهرا عموماً براي ارجاع به افراد و اشيا  ها ضامرسد كه كاربران زبان  مي

هســتند و اكثــر ») آن«و » ايــن«اي ســاده (يعنــي از ايــن حيــث مشــابه ضــماير اشــاره 
، هـا  ضام اماند. ا اي ساده موافقبودن ضماير اشاره ان با حد مفردپرداز نظريهاتفاق  به قريب
برخي «و » هر ميزي« ازقبيلصورت نحوي شبيه عبارات مسور ( لحاظ هبديديم،  كه نچنا
برخـي   بنـابراين دهنـد.  ارجاع نمـي  اشياهستند، كه اين عبارات مسور به افراد و ») افراد
كنند و برخي ديگر به نفع عبارت استدلال مي ها ضامان به نفع حد مفرد بودن پرداز نظريه

  .ها آن مسور بودن
 درمـورد  تـر  پـيش يـادآور اختلافـاتي اسـت كـه      هـا  ضـام  دربابها نظر اختلافاين 
 كـار  بـه  اشـيا ي خاص را براي ارجاع به ها وصفي خاص وجود داشت. افراد ها وصف

 ازقبيـل نحوي مشابه عبارات مسور بودند. برخي فلاسفه ( لحاظ به ها آن گرچه ،بردندمي
را  ها آن راسل) چون همدانستند و برخي ديگر (ي خاص را حد مفرد ميها وصففرگه) 

سـؤالات ديگـري را در ذهـن    هـا   اخـتلاف كردنـد. ايـن   مانند عبارات مسور تحليل مي
 يكيسـمنت  لحاظ بهبايد  اند نحوي مشابه لحاظ بهانگيخت كه آيا عباراتي كه مي بر متفكران

 يگـر يو سـؤالات د  شـود؟ يم ـ نييها چگونه تع آن يكيسمنت يمشابه باشند؟ محتوا زين
  (Braun 2008a: 58). كندنيز مصداق پيدا مي ها ضام درمورد كه دستنيازا

و رويكردهـاي موجـود را    ها ضامسعي خواهيم كرد كه مسائل مربوط به  درادامهما 
  بندي كنيم. دسته
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  كردهايرو و مسائل طرح. 3
منجر به اتخاذ  ها آن گيري درقبالو موضع ندتراساسي ها ضامدربارة شده  طرحبرخي مسائل 
شود كه طبعاً در مواجهه با مسائل ديگر بايد مدنظر قرارگيـرد. بنـابراين سـعي     رويكردي مي

مختلـف   آرايو  ،مسـائل، رويكردهـا   دربابيي كه تاكنون ها بندي تقسيم به توجه با ،كنيممي
  تر مرتب كنيم.تر به جزئيرا از كلي ها آن 6،است انجام شده

  
  مسائل 1.3

 حد ارجـاعي  ها ضام) 1مطرح است اين باشد كه ( ها ضام دربابترين سؤالي كه  كليشايد 
)referring termرهستند يا عبارات مسو ( )quantifier expressionرا  )؟ پاسخ به اين سؤال ما

گروه با دو سـؤال اصـلي ديگـر مواجـه      دو . هركند مياصلي از رويكردها آشنا  ةدستبا دو 
مـذكور ايفـا    ضـام نقشي در تعيين مدلول » ب آن«در » ب«عبارت اسمي ) آيا 2( :شوند مي
واقـع  » آن دانشـجو «يا خير؟ مثلاً آيا شخص بايد يك دانشجو باشد تا مدلول اظهار  كند مي

، بيعنـي   ) عبارات اسمي مـذكور، 3( كه ناي اين وصف نيست؟ و يارضاشود يا نيازي به 
گذارنـد؟ آيـا    مي اشتراك به است واقع شده اه آن در ضامچيزي در محتواي جملاتي كه  چه

دانشـجوبودن را   است كـه صـفت  اي  هگر گزار بيان» آن دانشجو باهوش است« كه ايناظهار 
 درتواند حالات مختلفي را متصور سازد كه تحليل اين سؤالات مي داراست؟اي  هچنان مؤلف

  .كردخواهيم  ذكررا  ها آنبحث  ةادام
  

  رويكردها 2.3
 هــا ضــام) دو رويكــرد اصــلي در برخــورد بــا 1ســؤال ( براســاس  ،گفتــيم طوركــه همــان
  داشت:  خواهيم

R ؛اند قائل ها ضام: كساني كه به حد ارجاعي بودن  
Q ربودن؛اند قائل ها ضام: كساني كه به عبارت مسو  
ي برخوردارند و از اين حيث ايـن ديـدگاه   تر بيشاز تعدد  Rان دار طرفد رس مي نظر به

» ب آن«در تعيين مـدلول  » ب«)، يعني نقش 3) و (2( هاي سؤال به توجه باغالب است. حال 
  چهار گروه خواهيم داشت: R در محتواي جمله، در» ب«و سهم 
R1؛در تعيين مدلول و سهيم در محتواي جمله نداشتن : مشاركت  



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،پژوهي منطق   100

R2؛در محتواي جمله نداشتن شاركت: مشاركت در تعيين مدلول و م  
R3؛: مشاركت در هردو  
R4يك. هيچدر  نداشتن : مشاركت  

ــون ــگالLarson( لارس ــعيفي از   Segal( ) و س ــر ض ــه تقري ــلR4 ) ب ــد قائ ــريان  . پ
(Perry 1997: 596)  شـيفر  چنين همو )Schiffer  ذيـل   تـوان  مـي ) را نيـزR4  هـا  آن ؛قـرار داد 

شده توسط  بيانهاي  گزارهتواند مدلولش را در حد مفردي است كه تنها مي ضاممعتقدند كه 
تنها نقشـي  » ب آن«در » ب«گذارد و  اشتراك بهواقع است  ها آن در ضامكاربرد جملاتي كه 

گوينده است و حتـي  ة مورداشار» آن«با كاربرد  چه نپراگماتيك دارد در جلب توجه ما به آ
 cited Lepore).تواند انتخاب شـود موردنظر مي شيءدر اين كار ناكام ماند باز هم » ب«اگر 

and Ludwig 2000: 200; Lepore and Ludwig 2007: 125).  
چيزي  هيچ» ب آن«كه  كند ميدانست. او استدلال  R2توان حامي تقريري از كاپلان را مي

 كه اينمگر ،گذارد نمي اشتراك به» است ج ب آن« شكل بهاي  هشده توسط جمل بيان ةگزاردر 
 آن«شده با اظهار  اشاره شيءاگر » آن مرد يك معلم است«را ارضا كند. با اظهار  بمدلولش 

 در ايـن مـورد عمـل اشـاره     و اسـت  چيـز اشـاره نشـده    هـيچ يـك مـرد نباشـد، بـه     » مرد
)demonstration) بدون مشاراليه (demonstratumخواهد بود ( (Kaplan: 1989: 515) در اين .

 ؛كاربرد تقريباً شبيه يك تصوير است كه فلشي بر آن الصاق شده است ةدر نحو ضامتوجيه، 
 ند.ا كه درامتداد رئوس فلش با تصوير منطبق را ييها آن ، مگركند مياين تصوير اشيا را فيلتر 

)، Recanati)، بـراون، ركـانتي (  Davies( )، ديـويس Peacocke( پيكـاك  )،McGinn( گين مك
در » ب«ي سـمنتيك كه نقش  اند قائل چنين هم) Higginbotham( ) و هيگين باتمBorg( بورگ

پذيرنـد كـه   در يك متن است و همگي مي» ب آن«كمك به تعيين مدلول » است ج ب آن«
 اشـتراك  بـه  اسـت  واقع شده ها آن چيزي در محتواي جملاتي كه در هيچ ضامدر يك » ب«

 R2تـوان در ايـن شـاخه قـرار داد و او را حـامي       سمون را نيز مي (.cited ibid). نمي گذارد
  .(Salmon 2002: 94) دانست

تواند  مي چه نكردن آ محدودبر  علاوه ،»ب«د كه گوي مي R3 ) در دفاع ازRichard( ريچارد
 طـور  بـه نيز سـهيم اسـت.    ضامشامل  ةشده توسط جمل گزارة بياندر  ،باشد» ب آن«مدلول 

 بمـدلول مورداشـاره    كـه  اينمگر ،تواند صادق باشدنمي» است ج ب آن« ةمشخص، جمل
  (cited Lepore and Ludwig 2007: 125). صورت كاذب است غيراين درباشد، و 

ليپور  كه چنان. اما اند كردهحمايت  R4تا  R2 از انپرداز نظريهشود كه برخي از ملاحظه مي
دقـت در ايـن    بـه  ،تـر اسـت   نزديـك  R1نظـر خودشـان بـه    اگرچه و لودويگ اذعان دارند، 
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بـا ايـن فـرض     هـا  آن اسـت كـه   دليـل به اين  نبودن مطابقاين  گيرد وقرار نمي  بندي تقسيم
  .(.ibid) يك حد ارجاعي است ضامكه ند ا مخالف

ند نه حد مفرد، معمولاً معتقدنـد كـه ضـماير    دان ميرا عبارت مسور  ضامكه  ،Qحاميان 
 تـر  بـيش  ضـام . مبناي اين موضوع اين است كه ندظواهر، سور برخلافساده نيز، اي  هاشار

نـد ارائـه   ا مربـوط ») فلاسفه ةهم« ازقبيلكه معمولاً به عبارات اسمي مسور ( را هايي ويژگي
هاي مـذكور دشـوار خواهـد بـود.      دادن ويژگي وفقو اگر آن را حد ارجاعي بدانيم،  كند مي

ساده و مركب هردو اي  هضماير اشار دربابپارچه  توجيهي يك آوري فراهمبرخي نيز براي 
اما باز هم  ،به اين رويكرد وجود داردن قائلاهايي ميان  كنند. تفاوترا چنان سورها تلقي مي

  جاي داد. Qرا درذيل  ها آن ةتوان هممي
شـده   فراهمشواهد  براساس) را نام برد كه عمدتاً Taylor( توان تيلورمي Qاز حاميان 

) Cooper( ) و كـوپر Barwise( د. بـارويس كن ـ مـي از اين ديدگاه حمايـت   ها ضامتوسط 
 demonstrative( اي اشارهي ها بر تركيب مشتملند كه تمام عبارات اسمي ده مي نهاد پيش

constructions ( يافتـه  تعمـيم )، سورهايgeneralized quantifiers ( نيـل زعـم   بـه . هسـتند 
)Neale ( ضماير اشـاره  كه اينو  شوندعبارات اسمي مركب بايد تسويري ملاحظه همة-

 cited) شده تلقي شـوند  صلبهاي خاص  وصفنوع معيني از  اي ممكن است معادل با

ibid.: 126) .  تـر   او را بـيش  نظـر  درادامـه نام كينگ را نيز بايد به اين فهرست افزود كـه
 ها ضام درموردلودويگ  ي ليپور وأرديم رازاين ذكر ك پيش كه چنان. كردخواهيم بررسي  

اي سـاده را حـد ارجـاعي    با اين تفـاوت كـه ضـماير اشـاره     ،گنجد مينيز در اين دسته 
  دانند. مي

 بـالا بـه مسـائل    باتوجـه  Rماننـد   تـوان  مـي در رويكرد اخير ن كه ايندرخور توجه  ةنكت
حـاً  ي) تلو2د سـؤال ( رس ـ مـي  نظر به جاكه ازآنارائه داد،  قائلانبندي منسجمي از آرا و  طبقه

نقشي » ب«آيا : كه مي پرسد يطور بهاند،  ارجاعيحد  ها ضامفرض است كه  پيشحاوي اين 
قائل به تبيين تسـويري   Qكه رويكرد  آن حالدارد يا نه؟ » ب آن«ة مورداشار در تعيين مدلول

تعيـين   دربـارة داند كه بخواهـد  را ارجاعي نمي ها آن است و اصلاًاي  هضماير اشار درمورد
ايـن مسـئله   بـه  تصميم گيري كند. گويي حاميان اين رويكرد از منظر ديگـري   ها آن مدلول

  دارند.  رو هاي ديگري را پيشِ افق بنابرايننگرند و  مي
رفتـار   دربـاب هـاي موجـود   توان ديدگاهرفته مي هم روياجمالي، ة ناظر به اين تاريخچ

را  هـا  آن يكي ديدگاه دلالت مسـتقيم كـه   :دو بخش كلي تقسيم كرد را به ها ضامي سمنتيك
را سـور تلقـي    هـا  آن ديگري ديدگاه تسـويري كـه   ؛كندعبارات ارجاعي تبيين مي چون هم
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گيري اسـت. امـا تقابـل اساسـي      پي قابلجا نقاط افتراق دو رويكرد مذكور  همين. از كند مي
 نـدارد و موضـوعيت  پردازان تسـويري   هنظريبراي  چراكهآيد، ) پيش نمي2سؤال ( درمورد
) اسـت كـه بـه    3بيند. اما اين سؤال (توان نماياندن مواضع اختلاف را در خود نمي بنابراين
اسـت.   شـده  بدل برانگيزترين مباحث ميان اين دو دسته رويكرد در اين حوزه بحثيكي از 

شود چيست؟ يك گذاشته مياشتراك  بهكه در گزاره  ها ضامالبته با اين مضمون كه محتواي 
در پاسخ را از اين دو رويكرد  هريكقائلان به گيري  موضع درادامهفرد است يا يك نسبت؟ 

  به سؤالات مزبور بررسي خواهيم كرد.
  

  ها ضامتعيين مدلول  ةنحو .4
 ـ لحـاظ  بـه  ها ضامتعيين مدلول  ةنحومباحث پيشين، مقصود  به توجه با عبـارت اسـمي   ثير أت

 ،داشتند باره دراينمتفاوتي  آراين دلالت مستقيمي پرداز نظريهمندرج در آن است. ديديم كه 
در يك متن بايد » آن ب«ي داشت اين بود كه مدلول تر بيششيوع  ها آن بين دراما نظري كه 

ه ي فاقد مدلول خواهد بـود، ك ـ سمنتيك لحاظ بهكند وگرنه  ارضارا در آن متن » ب«محتواي 
  است. R2اين همان 

، تنهـا اگـر احمـد در    دهـد  مـي در يك متن به احمد ارجاع » آن دانشجو«واضح،  طور به
 هـا  ضـام ارجـاع  ة نحو رةدربااي موجه قاعده ةارائجهانِ آن متن يك دانشجو باشد. اما براي 

چنين كند سعي مي (209 :1994)باشد. براون  شتهدامذكور بايد شروط لازم و كافي را  ةقاعد
  اي را ارائه كند، به اين ترتيب:قاعده

(DR)  در هر متنc ،»در » ب آنc  بهx اگر و تنها اگر:  ،دهدارجاع ميx  مشاراليهc  باشد
  كند. ارضا cرا در  بو محتواي 

در آن مـتن سـهيم   » ب آن«در يك متن در تعيـين مـدلول    بطبق اين قاعده، محتواي 
يـافتن مـدلول    درصرفاً نقشي پراگماتيـك   بت اسمي عباركه چنين نيست  بنابرايناست. 

در متن كمك » ب آن«و به تعيين مدلول دارد ي سمنتيكداشته باشد، بلكه كاركردي » ب آن«
دهد و معتقد اسـت كـه يـك    ارائه مي (DR)اي مشابه نيز قاعده (242 :2000) كند. بورگمي

گوينده باشد و ة اشار موردهم  كه ناي مگر ،باشد» آن گربه«تواند مدلول، براي مثال، نمي شيء
  هم يك گربه باشد.

رسد  مي نظر بهصورت:  اين بهمذكور مطرح شود، قاعدة البته ممكن است اعتراضي به 
به يك شـخص ارجـاع   » آن جاسوس«گوينده با اظهار  ها آن مواردي وجود دارند كه در



 103   مسائل و رويكردها؛ اي مركب شناسي ضماير اشاره دلالت

غلط معتقد  به، حتي اگر آن شخص جاسوس نباشد. براي مثال، فرض كنيد جواد دهد مي
». آن جاسوس باهوش اسـت «گويد است كه بهرام جاسوس است و با اشاره به بهرام مي

گويـد بهـرام   دهـد و مـي  ممكن است مايل باشيم كه بگوييم جواد به بهـرام ارجـاع مـي   
دهـد،  اين متن به بهرام ارجاع مي در» آن جاسوس«حساب عبارت  اين باجاسوس است. 

 (DR)ارجـاع  قاعـدة  تـوان نتيجـه گرفـت كـه     بنابراين مـي  حتي اگر او جاسوس نباشد.
  است. نادرست

 speakerدو به خلط ميان ارجـاع گوينـده (   هربراون و سمون  ،در پاسخ به اين اعتراض

reference ( يسمنتيك) و ارجاعsemantic reference پذيرد كه . براون مياند قائل) در اين مثال
پذيرد كه او قصد  دهد و ميبه بهرام ارجاع مي» آن جاسوس«جواد با اشاره به بهرام و گفتن 

 براساسبهرام را دارد كه حتي ممكن است در اين كار موفق شود. اما ة اي درباراذعان گزاره
است كه منجر بـه آن  » آن جاسوس«يِ سمنتيكمدلول  ةدربار گفته پيشارجاعِ  ةقاعد، اونظر 

ي از ارجاع به بهرام در متن فوق بازماند. البتـه  سمنتيك لحاظ به» آن جاسوس«خواهد شد كه 
 چنـين  هم و به بهرام است ،يعني جواد ،متنة كه ارجاع گويندنيست  ناسازگاراين امر با اين 

 سمون نيز قائـل اسـت  . (Braun 1994: 209-210) بهرام اذعان دارد رةدربااي گوينده به گزاره
، نيسـت  ب كـه باشـد  چيزي دهندة  نشانگوينده  ازسوي» ب آن«چنين مثالي، كه در آن  كه

 ب كهباشد چيزي دهندة  نشانتواند ي نميسمنتيك لحاظ به» ب آن«كاربرد است؛ و  سوءيك 
  .(Salmon 2002: 98) نيست
  

  ها ضاممحتواي  .5
گذارند از چنـد حـال   اشتراك مي بهدر گزاره  ها ضامتوان گفت، محتوايي كه كلي مي طور به

يا يك فرد اسـت. قسـم اول قـائلي     ؛يا يك نسبت است ؛خارج نيست: يا يك صفت است
اگرچه . اند اين ضماير تركيبي از يك ضمير و يك عبارت اسمي ساده يا مركب چراكهندارد، 

گيري نهايي  تصميمرسد نظر مي هصفت باشد، بممكن است محتواي اين عبارت اسمي يك 
اي اتخـاذ  محتواي ضـماير اشـاره   درموردبه تصميمي است كه  بسته ها ضاممحتواي  درمورد

آيـد تكليـف محتـواي ايـن     مـي  دسـت  بهاي كه از تركيب اين دو ايده شود. نهايتاً نتيجهمي
ذكر شد كـه هـر دو    رت پيشكند كه آيا يك نسبت است يا يك فرد. عبارات را مشخص مي

ترين  اظهارات مهم براساسشرحي اجمالي از اين دو ديدگاه،  درادامهما  ي دارند وقائلاننظر 
  داد. ارائه خواهيم )كينگ و براون( شانقائلان
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  ) ها ضام رةدربادلالت مستقيم  نظريةشرح اجمالي ديدگاه براون (تقريري از  1.5
. (Kaplan 1989: 492) اسـت در اين بحث متعلق به ديويد كـاپلان  » دلالت مستقيم«اصطلاح 

ي اين عبارات سمنتيككلي قائل است كه محتواي  طور به ها ضام دربابدلالت مستقيم  نظرية
را حـد   ها ضام تنها نهاست كه  هنظريبه اين  قائلاندر يك متن افرادند. ديويد براون يكي از 

او  (Braun 2008a: 58). ها دلالت مستقيم دارنـد  كه آن كنددفاع مياين ند، بلكه از دامفرد مي
 singular content( محتواي مفرد نظريةرا  ها ضام دربابدلالت مستقيم  نظريةتقرير خود از 

theoryمقتضي است برخي از مباني و  دهيمشرح را براون  نظرية كه نپيش از آ امانامد. ) مي
  او ما را ياري خواهند كرد. نظريةكه در فهم بررسي كنيم او را  نظريةمفروضات 

 براون نظريةمفروضات  1.1.5
 ـ سـمنتيك محتواهـاي   تر بيشيكي از مفروضات او اين است كه  ويـژه   هي سـاختارمندند و ب

ي سـمنتيك يعنـي محتـواي    (ibid.: 59). ها ساختارمندند گزارهراسل معتقد است كه  چون هم
) است كه structured entity( ساختارمند ماهيتيك  صورت به) در هر متني 1اي مثل (جمله

» خنـدد مـي «و » رضا«كي عبارات يهاي سمنتهاي خود شامل محتوامؤلفه مثابة در آن متن به
 ) نشان داد.1́( يك چندتايي مرتب در صورت بهتوان . اين گزاره را مياست

  خندد. رضا مي) 1(
(1 ́) <Reza‚ laughing> 

از معنـاي   اند عبارتگيرد كه دو قسم معنا براي عبارات زباني در نظر مي چنين همبراون 
ي، كه اصـطلاح كـاپلاني ايـن مـوارد     سمنتيك) و محتواي linguistic meaning(شناختي  زبان

معنـاي  » امروز«ة براي مثال كلم (Braun 2008a: 59). 7است» محتوا«) و character(» كاراكتر«
هـاي   گزاره گر بياني سمنتيك لحاظ به اند جملاتي كه شامل آن اما ،واحدي دارد شناختي زبان

 شـناختي  زبـان هاي مختلف در روزهاي مختلف). بنابراين معنـاي   متن به توجه با( اند متفاوتي
  ي مختلف متغير است.ها متن به توجه باي آن سمنتيكمحتواي  اماواحد است، » امروز«

) تابعي (1989)تبع كاپلان  به(يا كاراكترِ) يك عبارت ( شناختي زبانن معناي براو ةعقيد به
» مـن « شناختي زبانبراي مثال، معناي . (Braun 2008a: 60) يسمنتيكاست از متن به محتواي 

يـك   شـناختي  زبـان به همين ترتيب معناي  .) آن متنagent( تابعي است از هر متن به عامل
ي متناسب با متن. سمنتيكيك جمله، تابعي است از متن به محتواهاي  ازقبيلعبارت مركب، 

در هر متني تابعي است از متن به » نوشممن چاي مي« ةجمل شناختي زبانبراي مثال، معناي 
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يش عامل آن متن و صـفت  ها دهد كه مؤلفهمي دست بهاي را اي كه گزارهيسمنتيكمحتواي 
 8.استنوشيدن  چاي

  براون نظريةشرح  2.1.5
بـراون   نظريـة براسـاس  . گـرديم بازمي ها ضام درباببراون  نظريةبا اين تفاسير به شرح 

» هستند) associated demonstratum( مرتبط مشاراليه يك يها) دارا آن ةهم نه(و  متون اكثر«
(Braun 2007: 337)مرتبطي را در كانون توجه خود دارند و  شيءبه اين معنا كه اكثر متون  ؛

يك عامل و يـك جهـان    ةعلاو گذارند (بهمي رس دستاي در ي را براي ارجاعِ اشارهئشييا 
يك متن است كـه يـك عامـل بـه      مشاراليهي درصورت شيءكلي، يك  طور به...).  مرتبط و
روي آن تمركـز   بر شيءدادن به آن  ارجاعمعتقد باشد و براي  شيءآن  درباباي مفرد  گزاره

طريقي آشكار به آن اشاره كند؛ لازم  بهرا نشان دهد يا  شيءكند. نيازي نيست كه عاملِ متن 
آن «را در زمان آن متن ادراك كند (عاملي را فرضي كنيـد كـه از    شيءنيست كه عامل متن 

اد ي ـ بـه ولـي او را  اسـت،  هاست مرده  كند كه مدتاي استفاده ميبراي ارجاع به گربه» گربه
خواهد بود، اگر  cآن متن  مشاراليه cدر يك متن » آن ب«ي سمنتيكدارد). بنابراين، محتواي 

كنـد. در چنـين متنـي محتـواي      ارضا cب را در متن  cجهانِ متنِ  به توجه با cمتن  مشاراليه
مؤلفه خـود   مثابة را به cمتن  مشاراليهمفردي است كه  ةگزار» آن ب«شاملِ ة ي جملسمنتيك

جهان متن  به توجه باي داشته باشد كه مشاراليهي نداشته باشد يا مشاراليه cست. اگر متن دارا
c  محتواي ب در متن  يارضادرc  ،اي در مـتن  يسمنتيكهيچ محتواي » آن ب«ناكام ماندc 

 توخـالي  اي در چنين متني گـزاره » آن ب«شاملِ  ةجملي سمنتيكنخواهد داشت و محتواي 
)gappy proposition(9 است   .(Braun 2007: 337; Braun 2008a: 62)  

او ». آن معلـم بـاهوش اسـت   «مثال، فرض كنيد كه مينا با اشاره به حميـد بگويـد    براي
خـواهيم   ،c ،ياو صـحبت كنـد. بنـابراين متن ـ    دربارةخواهد كند و ميحميد فكر مي ةدربار

حميـد يـك    cهـانِ مـتن   است. اگر در ج مشاراليهداشت كه در آن مينا عامل است و حميد 
خـود حميـد اسـت و محتـواي      cدر مـتن  » آن معلـم «ي سـمنتيك معلم باشد، پس محتواي 

 كـه  ناي ـ بـر  مبني ،اي مفرد استگزاره cدر اين متنِ » آن معلم باهوش است« ةجملي سمنتيك
: صـورت  ايـن  بـه  ،بازنمـايي شـود  تواند با يك چندتايي مرتـب  حميد باهوش است، كه مي

هيچ » آن معلم«يك معلم نباشد، پس  cاگر حميد در جهانِ متنِ  اما. >بودن باهوشحميد، <
 cدر متن » آن معلم باهوش است«ي سمنتيكندارد و محتواي  cاي در متن يسمنتيكمحتواي 

هـيچ   ها آن در متوني كه در چنين هم. >بودن باهوش...، <قرار:  اين ازتوخالي است، اي  گزاره
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اي نـدارد و محتـواي   يسـمنتيك هـيچ محتـواي   » آن معلـم «ارد مجـدداً  ي وجود ندمشاراليه
توخالي پيشين اسـت. البتـه بـراون قائـل      ةگزارنيز همان » آن معلم باهوش است«ي سمنتيك

انـد يـا   ، يعني يا كاذب(Braun 2008a: 63)» نيستند صادق اتمي توخالي هاي گزاره«است كه 
  كاذب. نهـ  صادق نه

جـا   تـا ايـن  گيـرد.  براون براي عبارات زباني دو نوع معنا در نظر مـي  ،گفتيم كه نچنا
معنـاي   درمـورد  امـا بـراون توضـيح داده شـد.     نظريـة ازمنظر  ها ضامي سمنتيكمحتواي 

، براون معتقد است كه تابعي اسـت (نسـبي) از مـتن بـه محتـواي      »ب آن« شناختي زبان
خواهد بود، اگر  cمتن  مشاراليه، ارزش اين تابع cازاي هر متن  به ،كه طوري بهي، سمنتيك

كنـد. اگـر ايـن     ارضـا  cرا در متن  ب) محتواي سمانتكي c(در جهان متن  مشاراليهاين 
 cي ب در مـتن  سـمنتيك محتواي  يارضاآن در  مشاراليهي نداشته باشد يا مشاراليهمتن 

رود، هـيچ  مـي  كـار  بـه  cكه در متن  زماني، »ب آن« شناختي زبانماند، پس معناي بناكام 
  (.ibid). دهدنمي دست بهارزشي را 

تابعي است از متن به افراد، كه ارزش آن براي هر » آن معلم«شناختي  زبانبنابراين معناي 
 cي باشد كه در جهان مـتن  مشاراليهداراي  cخواهد بود، اگر متن  cآن متن  مشاراليه cمتن 

تـابع مـذكور    ،آن معلم نباشـد  مشاراليهشته باشد يا ندا مشاراليه cيك معلم است و اگر متن 
  نخواهد داد. دست بهارزشي 

  :كند را بيان مياساسي  ةنكتاين  ها ضام دربابخود  نظريةبراون در تكميل 
 w(خـواه   wو يـك جهـان    cدر يـك مـتن   » ب آن«) extension( مصداق درهرصورت
است. اگر  همان اين cدر متن » آن ب«ي سمنتيكباشد يا نباشد) با محتواي  cجهان متن 

 cنداشته باشد، پس هيچ مصداقي در مـتن   cاي در متن يسمنتيكهيچ محتواي » ب آن«
(بدون ذكر يك  cدر متن » ب آن«توان گفت كه مصداق نخواهد داشت. مي wو جهان 
» ب آن«مصـداق   cو جهانِ متن  cدر متن  o شيءاگر و تنها اگر  ،است o شيءجهان) 
در  oدهد اگر و تنها اگر ارجاع مي o شيءبه  w و جهان cمتن  به توجه با» ب آن«باشد. 

c  وw  و  اند حد مفرد حقيقي ها ضاماين ديدگاه  براساسباشد. بنابراين » ب آن«مصداق
  .(ibid.: 63-64)دهند ها به افراد ارجاع مي (برخي) متون و جهان به توجه با

ثابت  cمتن  كهيوقت تا، wو جهان  cدر متن  ضامافزايد كه مصداق يك اون ميبر  علاوه به
)fixed (،كننـدة   دلالـت  ها ضاممعنا  ني. پس به اكندينم رييتغ گريد جهان به يجهان از است

 obstinately( صـلب مسـلم  كننـدة   دلالت ها ضامديدگاه سمون،  براساس، درواقع. اند صلب
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rigid designtor مـتن   به باتوجه ضام) هستند. يعني اگر يكc   و جهـانw    شـيء بـه يـك o 
موجـود باشـد يـا     ˊwدر  o(خـواه   ˊwو هر جهان  cمتن  به باتوجهمذكور  ضامارجاع دهد، 

  (ibid.: 64).  دهدارجاع مي o شيءنباشد) به 
هايي كلي كاربرد طور بهدهد ارائه مي ها ضام دربابشود كه تبييني كه براون ملاحظه مي

مورداشاره تمركز دارد و قصد  شيء بررويگوينده  ها آن دهد كه دررا پوشش مي ها ضاماز 
 ها ضامي ها كابردديگر خود به اقسام  ةاوليي سمنتيكبراون در تحليل  .دارد به آن ارجاع دهد

توانـد  امر ميپردازد و مسلماً همين نمي )كندخود لحاظ مي نظريةيي كه كينگ در ها كاربرد(
  شمار آيد. بهوي  نظريةاز نقاط ضعف 

دلالت مستقيم اكتفـا   نظريةتقرير براون از  درباباجمالاً به همين مختصر  جا ايندر 
  رويم.، ميها ضام دربابسراغ طرح ديدگاه مخالف، يعني ديدگاه كينگ  بهكنيم و  مي

  
  )ها ضام دربابتسويري  نظريةشرح اجمالي ديدگاه كينگ ( 2.5

) orthodoxy( كوشد تا درمقابـل اعتقـاد مرسـوم   ميخود  10)1999( ةمقالكينگ ابتدا در 
درمـورد  است، تبييني تسويري  منسوب كاپلان يدديو، كه به ها ضام دربابدلالت مستقيمي 

كند كـه تنهـا بـه    ميمتهم ان دلالت مستقيم را به اين پرداز نظريهجا  ارائه دهد. او در آن ها آن
راه  هـم  به» ب آن«پردازند، يعني صرفاً كاربردهايي كه مي ها ضامي ها ز كاربردخاصي اة گون

- خـدمت گرفتـه مـي    هچيزي يا كسي در متن اظهار ب» ةدرباركردن  صحبت«يك اشاره براي 

كينگ مـدعي   اما ،قبول است قابلشود. البته توجيه دلالت مستقيم در چنين مواردي موجه و 
دلالت مستقيم از پس  نظريةاست كه كاربردهاي ديگري از اين عبارات نيز وجود دارند كه 

  .(King 1999: 155)آيد نمي بر ها آن توجيه
دلالـت مسـتقيم وجـود دارد؛     نظريةهايي ميان ديدگاه او و  اذعان خود كينگ، شباهت به

ي هـا  قائـل بـه ديـدگاه راسـليِ گـزاره     ان دلالـت مسـتقيم   پرداز نظريه چون همچراكه او نيز 
 هـا  نسـبت و  ،افـراد، صـفات  آن  براسـاس ) اسـت كـه   structured proposition( سـاختارمند 

سـهمي   درمـورد ان دلالت مستقيم پرداز نظريه. ولي مسلماً نزاع ميان او و اند ي گزارهها مؤلفه
دلالت  نظرية براساسگذارند. اشتراك مي بهشده توسط جمله  بيانة در گزار ها ضاماست كه 
 براسـاس گذارنـد. درمقابـل،   مـي  اشـتراك  بهمتن افراد را در گزاره  به توجه با ها ضاممستقيم، 
گذارنـد كـه    مـي  اشتراك بهاي را در گزاره يسمنتيكارزش  ها ضامتسويري كينگ،  سمنتيك

  .(King 2008a: 99-100) گذارندمي اشتراك بهديگر سورها 
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  در ديدگاه كينگ ها ضاماقسام كاربردهاي  1.2.5
كند بندي مي دسته ،كندوي توجيهشان مي نظريةكه  ،را ها ضامكينگ سه قسم از كاربردهاي 

.(ibid.: 210-211) اي كلاسيكاول كاربرد اشاره ةدست )classic demonstrative use است كه (
 در ايـن كـاربرد مـا قصـد     د.ده ـ مـي اي از ادبيات بحث را به خـود اختصـاص   قسم عمده

)intention (بـراي مثـال     مشاهدهچيزي را داريم كه درحال  رةدرباكردن  صحبت) كردن آنـيم
  گوييم:نيما) و مي

  ) آن مرد موقرمز شيرازي است. 1(
 ارضا فرد منحصربه صورت بهما معتقديم وصفي  ها آن دوم كاربردهايي است كه در ةدست

 كـردن  صحبتآن وصف در ذهن خود نداريم و قصد ة ارضاكنند منزلة بهچيزي  اما ،شودمي
كند. بـراي مثـال، فـرض كنيـد     مي ارضاي را داريم كه منحصراً وصف مذكور را ئشي رةدربا

كه دقيقاً يك دانشجو در امتحـاني كـه ديگـران امتيـاز پـاييني      است سعيد از گروهي شنيده 
  گويد: مي  و است آورده 100كسي امتياز  هچداند آورده است. سعيد نمي 100اند امتياز آورده
  باهوش است.است شده  100) آن دانشجويي كه امتيازش 2(

 no( نام كاربردهاي بدون اشاره بـدون ارجـاع گوينـده    بهكينگ اين قسم از كاربردها را 

demonstration no speaker reference uses يا ،(NDNSنامد.، مي  
كه شود  ميسوري ديگر مسور  با ضامكه در آن بخشي از يك است سوم كاربردي  ةدست

  ) را در نظر بگيريد:3نامد. براي مثال (مي QIكينگ آن را 
  دارند. ياد (در آن) اسكي كردند به ها آن كهرا بازان مشتاق آن اولين پيستي  اسكي تر بيش) 3(

(3) Most avid skiers remember that first black diamond run they skied. 
  .دكن مي بند پايرا » ها آن«ضمير » بازان اسكي تر بيش) «3شود كه در (ملاحظه مي

ي هـا  نسبتو غيره  ،»تر بيش«، »هر«، »برخي« ازقبيلسازهايي بند پاي كه نايحال با فرض 
نسـبتي را بيـان   » تر بيش«كنند، پس ) ميان صفات را بيان ميtwo-place relation( دوموضعي

 Aكـه مـوردي از   ي ياشيا تر بيشاگر و تنها اگر  ،حاكم است Bو  Aكند كه ميان صفات  مي
ي هـا  نسـبت سازها ايـن  بند پايگيريم كه فرض مي چنين همهم باشند.  Bهستند موردي از 

 Detگذارند. پس اگر مي اشتراك به ها آن شاملة شده توسط جمل بيانة را در گزار دوموضعي
 predicate( يك اسـم محمـول   N2و  ،عبارت اسمي ساده يا تركيبي يكN1 ، بندساز پاييك 

nominalيا صفت ( )adjective4اي مثل () باشد، جمله:(  
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(4) Det N1 is/ are N2. 
  :است )5اي مثل (گزاره گر بيان

(5) [[R N1
*] N2

*] 

N1و ميان صفات  دوموضعييك نسبت  Rكه در آن 
N2و  *

. اين گـزاره در  استصفت  *
N1اگر و تنها اگر  ،صادق است eگذاري  ارزش شرايط

* R  را بهN2
حمل كند. اكنـون   eدر  *

  سورند، بايد به همين طريق عمل كنند. ها ضاماگر قائل باشيم كه 
[...]  گـذارد  اشتراك بهميان صفات را در گزاره  دوموضعيبايد نسبتي  “آن” بنابراين

 در اين است كـه حسـاس بـه مـتن    ها بندساز پايهايش با ديگر  البته يكي از تفاوت
)contextually sensitive    در گـزاره   ضـام اي كـه  دوموضـعي ) اسـت، يعنـي نسـبت
 :King 2008b) رفته اسـت.  كار بهگذارد وابسته به متني است كه در آن مي اشتراك به

211).  

   ها ضامنيات گوينده در كاربرد  2.2.5
 هـا  سـمنتيك آن بـا   هـا  ضامافزايد اين است كه نيات گوينده در كاربرد اي كه كينگ مينكته

اقسام نيات را به اين دو قسـم  البته  ؛كنداست. او دو قسم از نيات گوينده را طرح ميمرتبط 
. قسم اول نيات گوينـده  (.ibid) كندتنها روي همين دو قسم تمركز مي اما ،كندمنحصر نمي

كننـد، يعنـي   آن تمركـز مـي   روي ميمسـتق  دلالتان پرداز هينظره كآيد در مواردي پيش مي
اي كلاسـيك. در چنـين مـواردي گوينـده چيـزي را در محـيط فيزيكـي        كاربردهاي اشاره

 نيـت آن صحبت كنـد. در ايـن مـورد گوينـده      رةدرباكند و قصد دارد پيرامونش ادراك مي
صحبت كنـد   اش رهدرباي كه شخص قصد دارد ئشيو  11) داردperceptual intention( ادراكي
كند. دو صفت را تعيين مي نيتادراكي گوينده است. كينگ مدعي است كه اين  نيتمتعلق 

ي صـفت  فـرد  منحصـربه  طـور  بـه  نيـت موردبحث باشد، اين  نيتمتعلق  b كه نايبا فرض 
. b ةدربـار  كـردن  صـحبت ي اسـت بـراي   نيت چراكهكند، )را تعيين ميb )=bبودن با  همان اين
در  ها ضامگيري كار بهكنيم. قسم دوم از نيات گويندگان در ميبحث صفت دوم بعداً  رةدربا

وجود دارد. اجازه دهيد روي كاربردهـاي   QIو (بسياري از) كاربردهاي  NDNSكاربردهاي 
NDNS اي معتقد است كه چيـزي منحصـراً داراي صـفات    تمركز كنيم. فرض كنيد گوينده

 داراي اين صفات بگويد (مثل سـعيد در مثـال   شيء رةدرباو قصد دارد چيزي معيني است 
 نيـت بـا داشـتن    .نامـد ) مـي descriptive intention( توصـيفي  نيـت ي را نيت). كينگ چنين 2

دهـيم) وجـود دارد،   نشـان مـي   pتوصيفي يك صفت يا پيونـدي از صـفات (كـه آن را بـا     
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است چيزي بگويد. پـس ايـن    pمنحصراً داراي  چه نآ رةدرباگوينده قصد دارد  كه طوري به
  كنيم.صفت دوم بعداً بحث مي درمورد .كندنيز يك صفت را تعيين مي نيت

  نگيك دگاهيد براساس ها ضام ختلفم يكاربردها هيتوج 3.2.5
» آن«كند؛ يعني اين ايده كـه  را تركيب مي گفته پيش ةايدكينگ در اين است كه دو  خلاقيت

و  ؛گذارد مي اشتراك بهميان صفات را در گزاره  دوموضعينيز مانند ديگر سورها يك نسبت 
 اين  به ،اند مربوط ها ضام كيسمنت هبكنند اين ايده كه نيات گويندگان و صفاتي كه تعيين مي

 كـه شـود   منتهي مي  اينها به بندساز پاي(در يك متن مفروض) مانند ديگر » آن«كه  صورت 
» آن«بيرون از هر متنـي   اماگذارد،  اشتراك بهميان صفات را در گزاره  دوموضعييك نسبت 

 ضـام  يندهگو كه زماني«) اضافي. argument place(ة شناسنسبتي است با چند موضع  گر بيان
 اضافي شناسة مواضع كه كنديم يينرا تع ياو صفات نيت برد،يم كار بهمتن خاص  يكدر  را

ايـن عمـل يـك نسـبت      نتيجـة . (ibid.: 212)» كننـد مي پر را »آن« توسط شده بياندر نسبت 
 ضـام حـاوي   ةجملشده توسط  بيان ةگزارميان صفات است كه همين نسبت در  دوموضعي

ي سـمنتيك هاي  توان ويژگيشود. كينگ مدعي است كه با اين شيوه ميگذاشته مي اشتراك به
  .دكررا تأمين  ،به متن بودنشان  حساس ازجمله، ها ضاممختلف 
  يك نسبت چهارموضعي است:» آن«تر، در ديدگاه كينگ معناي لغوي  دقيقعبارت  به

  ....... است.  xو  x شيء....... و ....... منحصرا ً....... هستند در يك 
و موضـع سـوم مربـوط بـه      نـد و آخر جايگاه صفات افراد ،، دوماولمواضع  جا اينكه در 

ات گوينـده صـفاتي را    1(جملة . براي مثال در استزوجي از صفات دربارة صفتي  تعيـين  ) نيـ
كننـد و همـين نسـبت    را پـر مـي   چهارموضـعي كه مواضع دوم وسوم از ايـن نسـبت   كند مي

 هك طوري به، شودگذاشته مي اشتراك به ها ضامحاوي جملة توسط  شده گزارة بياندر  دوموضعي
 يِتوسط جزء حمل ـ شده بيان صفات كه است ايگزاره گر بيان گويندهازسوي  شده اظهار جملة«

N1 چون هم( او ةجمل
N2 و *

  .(.ibid)  »گيرند ميقرار  دوموضعينسبت  ين)) در ا5در ( *
گيريم كه در آن شخصي با اشـاره بـه   ) را در نظر مي1براي ايضاح مطلب مجدداً مثال (

  گويد:نيما مي
  ) آن مرد موقرمز يك شيرازي است.1(

قصدش بـراي   به توجه بابودن با نيما را  همان اينادراكي گوينده صفت  نيتدر اين مورد 
خـود را در   ضـام شخص جزء حملي  جاكه ازآن اما ؛كندنيما تعيين مي دربارة كردن صحبت
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در مـوارد معمـولي   ، اسـت  برده كار بهمنظور برگزيدن نيما براي مخاطبش  بهاين متنِ اظهار 
 اش رهدربـا كـه او قصـد دارد    شـيئي زودي خواهد فهميد كه  بهگيريم كه مخاطب مسلمّ مي

 زودي بـه  هـا  آن گيـريم كـه  كند؛ يعنـي فـرض مـي   مي ارضاصحبت كند آن جزء حملي را 
گيـرد تـا كسـي را كـه     كه نيما موي قرمزي دارد و گوينده از اين واقعيت بهره ميفهمند  مي
كوشـد تـا مطلعشـان كنـد كـه او      نشان دهد. ازطرفي مي ها آن كند بهصحبت ميش ا رهدربا

هاي بسيار متفـاوتي در  نقش» شيرازي«و » مرد موقرمز«ي ها محمول بنابراينشيرازي است. 
در شـرايط  » شـيرازي «و » مرد مـوقرمز «شده توسط  بياننقش صفات  كه نچنا ،دارند جا اين

ات     علـت ) نامتقارن است و اين به اين 1( ةجملتوسط  شده گزارة بيانصدق  اسـت كـه نيـ
بلكـه صـفت زوجـي از صـفات      ،كندبودن با نيما را تعيين مي همان اينصفت  تنها نهگوينده 

و  w كه درحاليكند، را تعيين مي tو  w) در being jointly instantiated( بودن مصداق هميعني 
t يادشـده   چهارموضعي. اين دو صفت مواضع دوم و سوم نسبت يندجهان و زمان اظهار او

مقابل ميـان صـفات را داريـم: ....... و     دوموضعينسبت  درنتيجهكنند. را پر مي» آن«توسط 
.......  xو  x شـيء يابنـد در يـك   با هم مصـداق مـي   tو  wبودن با نيما منحصراً در  همان اين

) 1توسـط (  شـده  گـزارة بيـان  در  وموضـعي دايـن نسـبت    (w,t)متنِ اظهار فـوق   است. در
اي است با اين مضمون كه يك مـرد  گزاره گر بيان) 1( درنتيجهشود و گذاشته مي اشتراك به

 شـيء يابند در يك با هم مصداق مي tو  wبودن با نيما منحصراً در  همان اينبودن و   موقرمز
x  وx  .خواه دلديدگاه كينگ اين گزاره در يك جهان  براساسيك شيرازي است wˊ  صادق

 ˊwيك مرد موقرمز باشـد و در   (w,t)اگر نيما در متن اظهار اصلي گوينده  و تنهااگر  ،است
  .(ibid.: 213) يك شيرازي باشد

) 2رويم. در مثال (مي NDNSكاربردهاي  درموردسراغ توجيه كينگ  بهبا اين ملاحظات 
كسي را  اما است، آورده 100داند كه دقيقاً يك دانشجو امتياز سعيد مي فرض بر اين بود كه
  گويد:در ذهن ندارد و مي

  باهوش است. است آورده 100) آن دانشجويي كه در آزمون امتياز 2(
 يكـه منحصـراً دارا   يكس ـ ةدربارقصد دارد  او ؛است يفيتوص ديسع تين جا نيا در
 نيتاست كه در اين مورد  نيصحبت كند. نكته ا است »يازيامت 100 يدانشجو«صفت 

شود. كينگ بيان مي ضامكند كه توسط جزء حملي توصيفي او همان صفتي را تعيين مي
كاربردهـاي  همة  اما) است، redundant( فرد زائد نيتمعتقد است كه در چنين مواردي 

NDNS پس در كاربرد  12.كننداز اين قاعده تبعيت نميNDNS  تقارنِ ذكرشـده  فقدان ما
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گيرد كـه مخـاطبش خواهـد    فرض نمي جا ايندر كاربرد كلاسيك را نداريم. گوينده در 
 چراكـه كند، مي ارضارا  ضامشده توسط جزء حملي  بياناو صفت  نيتفهميد كه متعلق 

ش بـه  نيـت عنـوان متعلـق    بـه او هيچ متعلقي ندارد: كسي وجود ندارد كه او بخواهد  نيت
اي كلاسـيك  كـاربرد اشـاره   بـرخلاف  هـا  محمول جا ايننابراين در مخاطب بشناساند. ب

تعيين صفت دانشـجويي   بر علاوهدر اين مورد  رو ازاينكنند. هاي متفاوتي ايفا نمي نقش
ــون   ــه در آزم ــاز آورده  100ك ــتامتي ــت اس ــفات     ني ــي از ص ــفت زوج ــعيد ص س

كنـد. ايـن دو صـفت مواضـع دوم و سـوم نسـبت       را نيـز تعيـين مـي   » بودن مصداق هم«
ميـان   دوموضـعي نسـبتي  درنتيجـه  كننـد و  را پر مـي » آن«شده توسط  بيان چهارموضعي

امتيـاز آورده   100قرار: ... و دانشـجويي كـه در آزمـون     اين ازصفات برقرار خواهد شد، 
گـزارة  ر ....... اسـت. ايـن نسـبت د    xو  x شـيء يابند در يك منحصراً با هم مصداق مي

اي گـزاره  گـر  بيـان سـعيد   درنتيجه؛ شودگذاشته مي اشتراك به) 2(جملة توسط  شده بيان
و دانشـجويي كـه   است امتياز آورده  100است با اين مضمون: دانشجويي كه در آزمون 

 xو  x شـيء يابنـد در يـك    منحصراً با هم مصداق مي است امتياز آورده 100در آزمون 
 wآمده توجه كنيد). اين گزاره در يك جهان  پيشبه تكرارِ زائد  جا اينباهوش است (در 

وجود داشته باشـد كـه در آزمـون     wاگر و تنها اگر دقيقاً يك دانشجو در  ،صادق است
نوعاً  NDNSدهد كه كاربردهاي باهوش است. كينگ تذكر مي wآورده و در  100امتياز 

  .(.ibid)همين مورد  ازجمله، اند غيرصلب
دهـد. بـراي   ارائه مي QIكاربردهاي  درموردكينگ چه توجيهي  نظريةبايد ديد  و درآخر

  13:) را در نظر بگيريد3( ةجملاين كار مجدداً 
 انـد ه(در آن) اسـكي كـرد   هـا  آن كـه  را بازان مشتاق آن اولين پيسـتي  اسكي تر بيش) 3(
  دارند.  ياد به

هـا) اسـت، جـزء     (آن» متغيـر «مذكور كه حاوي يـك   ضام ةواسط هب، QIدر اين كاربرد 
در آن اسـكي كـرده    xين پيسـتي اسـت كـه    اول yيك نسبت است:  گر بيان ضام حملي اين

گوينـده   نيـت  بنـابراين  ؛) زائد است3در اظهار ( گوينده نيتفرض)  بر(بنا جاكه ازآناست. 
دوم در نسـبت   بايد همين نسبت را تعيين كنـد و ايـن نسـبت در مـتن فـوق بايـد موضـع       

نشـان   Fxy صـورت  بـه را اشغال كند. نسـبت مزبـور را   » آن«شده توسط  بيان چهارموضعي
  بازنمايي كرد: گونه اين) را 3شده توسط ( بيانة توان گزار. پس ميدهيم مي

(3ˊ) [Most: x avid skiers: x][[THATFxy, J:y Fxy][x remembered y]] 
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 wبـازان مشـتاق در    اسـكي  تـر  بـيش اگر و تنها اگر  ،صادق است wاين گزاره در جهان 
يـاد داشـته    بـه  wانـد در  در آن اسكي كرده wدر  ها آن كهرا ي فرد منحصربهنخستين پيست 

  .(ibid.: 214) باشند
گيري كـار  بـه را در  نيـت ملاحظه شد، كينگ سه دسـته كـاربرد و دو نـوع     طوركه همان

بـا تلفيقـي از ديـدگاه     ،گمـارد كـه  اين كار برميشمرد و تمام همت خود را بر برمي ها ضام
ي سمنتيكدر متون مختلف و نيات گوينده، تبيين  ها آن و نوع كاربرد ها ضام دربابتسويري 

  ارائه دهد. ها ضامة منسجمي را دربار
و  مقايسهرا  ، اين دو ديدگاهها ضام شناسي دلالت دربارةهاي طرفين  هنظريپس از شرح 

  .كردخواهيم بررسي  ها ضامي سمنتيكدر تبيين رفتار را  ها آنكارآمدي 
  

  دلالت مستقيم و تسويري هاي رويكرد ةمقايس .6
را در يك شـماي كلـي در جـدول     هنظريهاي نظري اين دو  در گام اول شايد بتوان تفاوت

  :كردذيل فهرست 

  و تسويري قيمدلالت مست هايرويكردمقايسة  .1جدول 

ملاك تعيين   
  ها ضام

يا  عيحد ارجا
  عبارات مسور

سهم عبارت
اسمي در تعيين 

 هاضاممدلول
سهم عبارت اسمي 
  در محتواي جمله

در  ها ضامسهم 
  محتواي جمله

 ةدامن
  كاربردها

 نظرية
دلالت 
  مستقيم

  حد ارجاعي  يسمنتيك
محتوايارضا

عبارت اسمي 
 توسط مدلول

  اياشاره  افراد  ندارد

 نظرية
  تسويري

نحوي
ضام حد ارجاعي  مسورعبارات  (سينتكسي)

 نسبت چند  دارد نيست
  موضعي

همه 
  اقسام

  
عمـل  عرصـة  را بـه   هـا  آن اين دو رويكرد بهترين راه اين است كـه پـاي  مقايسة براي  اما

در متون مختلف  ها آن گر چگونگي كاركرد هريك ازاي موردپژوهانه نظارهو در مطالعهبكشيم 
  ، تحليل خود را ارائه دهيم. هنظريهاي صاحبان اين دو  باشيم و پس از طرح نقدها و پاسخ

  
  ابهام در متون وجودي وجهي  1.6

  كند:) را اظهار مي1( ةجملكند و فرض كنيد محسن به علي اشاره مي
  بهره بوده باشد.باشد كه آن مرد از وجود بي گونه اينتوانست ) موضوع مي1(
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(1) It could have been the case that that man failed to exist. 

اما براساس ديدگاه كينگ  ،هيچ نشاني از كذب ندارد ) در متن محسن صادق است و1(
اي محدود اخـذ  نسبت به ادات وجهي دامنه ضامقرائت طبيعي خود كه در آن  براساس) 1(

 شمرد را برميي ياشياسوري است كه در هر جهان ممكن تنها » آن«زيرا  ؛كند كاذب استمي
)quantify over) 1) كه در آن جهان وجود دارند. پس مطابق ديدگاه كينگ اين دو قرائت از (

  متصور است:
(1a) [THAT=Ali, J@ x: x is a man] Possibly (x fails to exist). 

(1b) Possibly: [THAT=Ali, J@ x: x is a man] x fails to exist. 

  (1b)باشـد،   خواه دليك جهان  wبراي ارجاع به جهان واقع است. حال اگر  @ جا ايندر 
بـودن بـا    همـان  اينموجود باشد كه مردبودن و  w در xاگر يك شيء  و تنهااگر  ،صادق است

ة بي بهره از وجود باشد. بنابراين جمل ـ wدر  xمصداق يابند و  xدر  @علي منحصراً با هم در 
بهـره از   بـي  wهم در  وجود داشته باشد و wا اگر چيزي هم در تنه ،صادق است wمذكور در 

خواه بـود،   دل w جاكه ازآن كاذب است و wدر  (1b) بنابراينوجود باشد، كه اين محال است. 
 نظـر  بـه  بنابراين. (Braun 2007: 341-343) هاي ممكن كاذب است جهانة مذكور در همجملة 

) در متن مذكور هم داراي قرائتي كـاذب  1امر كه ( شود به اينكينگ منتهي مي نظريةرسد مي
  هم بايد مبهم در نظر گرفته شود كه هردوي اين موارد ناصحيح است. است و

كه شكي  ،»ستجا اينكسي كه اكنون واقعاً «كينگ در پاسخ استدلال براون را با عبارت 
  كند:در سوربودنش نيست، بازسازي مي

سـت از وجـود   جا ايـن شد كه كسي كه اكنون واقعـاً  با گونه اينتوانست ) موضوع مي2(
  بوده باشد. بهره  بي

  :اند از عبارتي آن ها    كه قرائت
(2a) [Someone who is actually here now: x] [Possibly [x fails to exist]] 

(2b) Possibly [[someone who is actually here now: x] [x fails to exist]] 

 كه درحالي) در متن حاضر كاذب است، 1bطريقي مشابه با ( به (2b)شود كه ملاحظه مي
نشـان   ،اگر اين استدلال جواب دهد ،) داراي قرائت كاذبي باشد. بنابراين2رسد (نظر نمي هب

استدلال براون عليه توجيه تسـويري   درنتيجهخواهد داد كه بسياري از سورها سور نيستند؛ 
  (King 2008b: 218-219).  ماندناكام مي ها ضاماز 
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 modal) برخورد هريك از اين دو رويكرد با جملات وجـودي وجهـي   ةنحودر تحليل 

existence sentences) جاي  بهشده  گزين جايسور  كه نذكر دو نكته حائز اهميت است: اول آ
اقتضاي همين امر در جايي كـه مـتن مـا را     بهيك سور قطعي است و  يادشدهدر متن  ضام

 كـه  نآ حـال كند جمله كاذب خواهـد شـد.   محدود از آن مي ةدامنمجاب به پذيرش قرائت 
اي در اشـاره  نحـو  بـه كه  ضامي كه نچنين الزام و قطعيتي وجود ندارد. ديگر آ ضام درمورد

صـلب   نحو بهمتن)  به جهتو بامدلول خود را ( ،گفتيم تر پيش كه نچنا، رودمي كار بهيك متن 
تعيين مدلول ندارد و اگر آن را درقالب يـك  ة گونه ابهامي در نحو هيچكند و مسلمّ معين مي

ايِ حاصل از ابهامات دامنهة خواه آن را در ورط نا خواه ،ادات منطقي (يعني سور) تبيين كنيم
 بـه  توجـه  بـا ايم، كه اين ابهامـات  ي ادات منطقي موجود در يك جمله انداختهها تقابل دامنه

فهـم   قابـل شـده   معيناي اشاره نحو بهمتن  به توجه باكه عموماً فردي است كه  ها ضاممدلول 
ة دهـد و در هم ـ مستقيم به مدلول خود ارجاع مـي  نحو بهتر عبارتي كه  روشنبيان  بهنيست. 

اين نكته مؤيد آن است  كند و تواند ابهام دامنه ايجادگزيند نميها آن را برمي شرايط و جهان
  كند.نمي ارضاي يك عبارت ارجاعي را سمنتيكمقتضيات  ها ضامكه تبيين تسويري از 

  
  ناكامي ارجاع در متون وجهي 2.6

فرض كنيد كه كارنِ در يك مهماني است و شخص مورداعتمـادي بـه او گفتـه اسـت كـه      
ولي نـام   ،خاصي عبور خواهد كردشب از درِ  10جاسوسي در اين مهماني دقيقاً در ساعت

جاسوس يا اطلاعات خاص ديگري به او نداده است. بنابراين كارن جاسوس معينـي را در  
گردانـد، نگـاهي بـه    نظـر رو برمـي   مـورد  درشـب از   10ذهن ندارد. كارن دقيقاً در ساعت 

  كند.) را اظهار مي1اندازد و (ساعتش مي
بـه سـر   كلاهي آبي  آن جاسوسِ پشت سر منباشد كه  گونه اينتوانست ) موضوع مي1(
  .دارد

(1) It could have been the case that that spy behind me wore a blue hat. 

) 1( بنـابراين فرض كنيد واقعاً هيچ جاسوسي پشت سر كارن نيست.  كه گويدبراون مي
باشـد، يـا شـايد     اين متن صادق نيسـت (شـايد كـاذب    محدودش درة دامنقرائت  براساس

قرائت طبيعي خـود   براساس) 1كينگ مستلزم اين است كه ( نظرية اماكاذب).  نهـ  صادق نه
آن « كـاربرد كـارن از   چراكـه  ،كنـد صـادق اسـت   اي محدود اخذ مـي دامنه ضامكه در آن 

 ،، اين جمله صادق استمحدودة قرائت دامن با زائد است و NDNS» جاسوسِ پشت سر من
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  شـيء منحصراً مصـداق يابـد در    كارن سر پشت جاسوستنها اگر ممكن باشد كه  اگر و
xوx  ) كـه  درحـالي ) است، 2وجهي معادل ( لحاظ به )1يك كلاه آبي پوشيده باشد. بنابراين 

  اي محدود اخذ كند.وصف خاص دامنه
بـه سـر   كلاهي آبـي   جاسوس پشت سر منباشد كه:  گونه اينتوانست ) موضوع مي2(
  باشد.  داشته

(2) It could have been the case that: the spy behind me wore a blue hat. 

زيـرا   ،اي صـادق اسـت  گزاره گر بيانش در متن كارن محدودة قرائت دامن براساس )2(
كلاهي آبي  جهان ممكني را يافت كه در آن دقيقاً يك جاسوس پشت سر او باشد وتوان  مي

) دشوار 1پذيرش قراتئي صادق از ( امااخير صادق است، ة گزار ينبنابراباشد.  به سر داشته
  .(Braun 2007: 346) است

كـاربرد   كـه  ناي ـنخسـت، بـا فـرض     :پاسخ كينگ به اين اشكال شامل دو بخش اسـت 
) همين رفتار 1در ( ضامجاي  بهي ديگر ها باشد، باز هم جملاتي با سور NDNSموردبحث 
زير را  ةجمل ،كسي پشت سر كارن نباشد كه درحالي ،فرض كنيددهند. براي مثال را بروز مي
  اظهار كند:

باشد كه هر جاسوسي كه اكنون پشت سر مـن اسـت    گونه اينتوانست ) موضوع مي3(
  باشد. به سر داشتهكلاهي آبي 

)، 1رسـند و ماننـد (  نمـي  نظـر  بهكينگ قائل است يقيناً اين جمله در چنين متني صادق 
قرائتـي كـه   براسـاس   امادانند. كاذب مي نه ـ صادق نهشايد  ن آن را عجيب وورا زبان تر بيش

كينگ،  نظر به كنند اين جمله صادق است. بنابراين،محدودي تحت جهت اخذ مية سور دامن
حتـي اگـر    رو ازايندهند. ) نشان مي1در ( ضامما سورهاي ديگري داريم كه رفتاري مشابه 

تواند نشان ) نمي1باشد، عملكرد آن در ( NDNS) كابرد 1فرض كنيم كه كاربرد ضمير در (
  .(King 2008b: 220-221)سور نيستند  ها ضامدهد كه 

) كـاربرد  1در ( ضـام اما بخش دوم پاسخ كينگ اين است كه روشن نيست كه كـاربرد  
NDNS مقالة ديگرش  باشد. وي به تبييني كه در)King 2001 (ات گوينده ارائه داده  دربابني

اي كلاسيكي كه گوينده با به اين ترتيب كه در كاربردهاي اشاره ،كنداي وارد مياست تبصره
او صـفت   نيـت ، صـحبت كنـد،   bآن شـيء، يعنـي    رةدرباكرد كردن به شيء قصد مي نگاه
فرد صفتي  نيت ها آن نيستند كه درها تنها مواردي  كرد، اما اينرا تعيين مي bبودن با  همان اين

يـي كـه صـفاتي    هـا  ضـام رفته با كار بهكند. كينگ نيات را تعيين مي bبودن با  همان اينمثل 
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ات هـذائيت   را تعيـين مـي   bبودن با  همان اين چون هم  haecceitistic intentions(14( كننـد نيـ
 هـا  آن نيات ادراكي ناميده است، يعني مواردي كه در (.ibid)آن مقاله در  چه ننامد. پس آ مي
ات هـذائيت هسـتند. بـراي مثـالي       ،آن صـبحت كنـيم   دربـاب قصد داريم  b ةمشاهدبا  نيـ

مند روي ديوار غربي اتاق نشـيمن   نقاشي زيبا و ارزشة دست فرض كنيد احمد دربار ازاين
بسته وارد اتـاق نشـيمن داود    چشمرا  اواست. هرگز آن را نديده اما ،استداود بسيار شنيده

  گويد:داند ديوار غربي است (با اشاره به ديوار) مياو مي چه نروي آ هكنند، روب مي
  ارزد.) آن نقاشي خيلي مي4(

هـذائيت اسـت و صـفت     هگوينـد  نيـت  جـا  ايـن است كه در  كينگ متمايل به اين انديشه
نقاشي است).حال با كمي تغيير در مثال بـراون   b كه (درحالي كندرا تعيين مي bبودن با  همان اين

 نيـت كينـگ   نظر بهكند جاسوسي پشت سر او باشد. ) را اظهار مي1كارنِ ( كه زمانيفرض كنيد 
اين گزاره است كـه   گر بيانمحدود) دامنة كارن در اين مورد يحتمل هذائيت است و (با قرائت 

مصداق يابند در يـك   w،tمنحصراً با هم در  bبودن با  همان اينبودن و  ممكن است كه جاسوس
جهـان و   w،tجاسـوس مـذكور و    b كـه  درحاليباشد، (سر داشته   بهيك كلاه آبي  xو  x شيء

يك جاسوس باشد و يـك   w،tدر  bاگر  و تنهااگر  ،صادق است w). اين گزاره در اند زمان متن
  باشد.   اشتهبه سر ددر آن يك كلاه آبي  bموجود باشد كه  wˊجهان ممكن 

كارن با وجود جاسوس پشت سـرش   نيتدهد كه اگر كينگ استدلال را چنين ادامه مي
كـس پشـت سـر او     هيچكارن در مثال اصلي براون كه در آن  نيتهذائيت خواهد بود، پس 

 بنـابراين او متعلقي نـدارد.   نيتمتأسفانه  اما) هذائيت باشد، (trying to be» كوشدمي«نيست 
 bبودن بـا   همان اينتواند صفت او نمي نيتوجود ندارد، آشكار است كه  b شيء جاكه ازآن

او هيچ صـفتي را تعيـين نكنـد.     نيتموجه است كه در چنين موردي  نظر بهرا تعيين كند و 
مـتن مـذكور    بـه  توجـه  بـا ) 1در (» آن«شده توسـط   بياناين يعني يكي از مواضع در نسبت 

) در ايـن مـتن   1( ةجملتوسط  شده گزارة بيانل است كه ، كينگ قائدرنتيجهتوخالي است. 
بـودنِ آن هـم    ممكـن  دربـارة صحبت  بنابراينپذيرد و اصلاً گزاره نيست. ارزش صدق نمي
نه كاذب كه اين نتيجه حتي بـا شـهودات    ،) نه صادق است1پذيرد. پس (ارزش صدق نمي

در  ضـام گيرد كه خواه كاربرد كينگ نتيجه مي بنابراينبراون در اين مورد نيز سازگار است. 
)1(NDNS  نباشد، انتقاد براون مرتفع مي شود و خواه باشد (King 2008b: 221-222).  

 و )2محـدود بـراي (   ةدامنبراون با اين اعتقاد كينگ مخالف است كه پذيرش قرائتي با 
، برخلاف كهقائل است ند بسيار دشوار باشد. براون ا آن اين جملات صادق براساس) كه 3(
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) را 5) نسبتاً ساده است. براي مثال (3( و )2( درموردمحدود دامنة دادن قرائت  دست به ،)1(
  ملاحظه كنيد.

انـد. كسـي در   شـاپ نشسـته   كـافي ميزي در يك  و وندي سر ،) (صحنه: كارن، اريكا5(
 امـا نيسـت،   جا ايناكنون  DEAهيچ جاسوس يا مأمور  گويد:كارن مي ؛نيست ها آن نزديكي

را همـين  DEA توانست يك يا چند جاسوس يا مـأمور  از ما مي هريكتوانست باشد، و مي
اي كه DEA باشد كه مأمور  گونه اينتوانست الان در پشت سر خود داشته باشد. موضوع مي

باشد كه هر  گونه اينتوانست اكنون پشت سر اريكاست كتي سبز پوشيده باشد. موضوع مي
  هاي سفيد پوشيده باشد. ي كه الان پشت سر وندي است كفشجاسوس

تـوانيم قرائـت   راحتـي مـي   بـه ) ادامه دهـيم  3) يا (2) را با (5براون قائل است كه اگر (
گرچـه   ،كننـد اي محدود اخذ مـي كه برمبناي آن عبارات مسور دامنهرا ارائه دهيم (صادقي) 

  .(Braun 2008b: 251) رسدمي نظر به) عجيب 5دادن ( ادامه) براي 1هنوز (
 كه نآ اول :) مواجه شود5تحليل بايد گفت، كينگ به دو صورت ممكن است با ( درمقام

رسد با اين امر مخالفتي مي نظر بهبعيد  جا اين) را بپذيرد (كه در 5بودنِ (NDNSحتي اگر او 
بداند  اين متن دشوار) را در 1( ) و بالطبع3) (2محدود از (دامنة داشته باشد)، باز هم قرائت 

 كه ندوم آ ؛) را نيز دشوار بداند5انتهايي ( ةجملبراي دو  دامنة محدودو بلكه پذيرش قرائت 
 ـ    دامنة محدودحتي اگر بپذيرد كه قرائت  راحتـي   هجملات مذكور مرجح اسـت، بـاز هـم ب

 نظـر  بـه ) موجه و صادق 3و ( )2( چون هم) نيز 1) با (5دادن ( ادامهمدعي شود كه تواند  مي
 و شـود كند اين امر محقـق مـي  اي محدود اخذ ميدامنه ضامرسد و با قرائتي كه در آن مي

رسـد. بنـابراين    نظـر  بـه ) عجيب 1( با )5دادن ( مهاادنيست كه  گونه اينبراون نظر  برخلاف
پسـندي بـراي   مي ها هرچه براي ديگر سورادعاي اصلي كينگ در يك كلام اين است كه 

  بپسند.  نيز ها ضام
هاي  تواند پاسخكه با تغيير متن ازطرف براون كينگ مجدداً ميد شو ميملاحظه  بنابراين

م توجه به آن ضـروري اسـت تـأملي دوبـاره در     نظر بهاي كه نكته اما. دكنخود را بازسازي 
در  ضامبه اين ترتيب كه اگر هم بپذيريم كه كاربرد  ،طلبد) را مي1مذكور در ( ضامكاربرد 
اي بـه  قول كينگ هذائيت است، باز هم اين مثال خدشـه  بهنيست و  NDNS) كينگ 4( مثال

اذعان خود كينگ، احمد  به)، 4در مثال ( چراكه ؛كند)، وارد نمي1براون، يعني ( اوليةاشكال 
نقاشي و موقعيت آن را در اتاق مجسم كند  است توانستهآن نقاشي بسيار شنيده و مي رةدربا
كه اگر در همان لحظه چشمان او را  يطور بهنظر را درك كرده است،  موردنوعي نقاشي  بهو 
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مواجه شود،  است توصيف آن را شنيده چه نبهاي ديگري غير از آ كنند و با نقاشي گران باز
 براساسمتوجه اين تغيير خواهد شد و منظور خود را اصلاح خواهد كرد. بنابراين  راحتي به

را تعيـين كنـد،    bبـودن بـا    همـان  ايـن توانـد صـفت   فرد در اين مورد مي نيتكينگ  نظرية
به چيزي ارجـاع دهـد كـه     ضاميك شخص نابينا اجازه دارد با استفاده از يك  طوركه همان

كـه   اسـت  ) كـارن تنهـا شـنيده   1آن تنها توصيفات شنيداري دارد. ولـي در مثـال (   درمورد
تواند كاربرد او جاسوسي خواهد آمد و هيچ اطلاع يا شناخت ديگري ندارد، پس چطور مي

را تعيين كنـد. فـرض كنيـد كـه در مثـال       bبودن با  همان ايناو صفت  نيتهذائيت باشد و 
شد كه بر ديوار غربي اتاق نشيمن يك نقاشي وجـود دارد،  نقاشي هم تنها به احمد گفته مي

وجه نخواهم پذيرفت  هيچ بهمن  چراكه ،خواهد بود NDNSن يك كاربرد مسلمّ است كه اي
آن  ازچيزي را تعيين كند كه مـن هـيچ شـناختي     من بر شناختم پيشي گيرد و نيتكه 

) براون در بحث ناكامي ارجـاع در  1نگارنده و با اين تحليل، كينگ بايد مثال ( نظر به. ندارم
  كند. گيري يپتري  جدي طور بهمتون وجهي را 

  
  وجهي متون در NDNS كاربرد 3.6

شنود كه حميـد يـك ميـز    كاران خود مي فرض كنيد جلال در محل كار خود از يكي از هم
زيـر را   ةجمل ـنفره در اتاق نشيمن خود دارد كه قرمز است. حال فرض كنيد كه جلال  تك

  اظهار كند.
باشد كه آن ميزِ قرمز در اتـاق نشـيمن حميـد كـاملاً      گونه اينتوانست ) موضوع نمي1(
  باشد.  سبز

 هاي ممكني وجود خواهند داشت كـه در  جهان چراكه) در متن جلال صادق نيست، 1(
) با قرائت طبيعي خود كه 1در ديدگاه كينگ ( اماآن ميز با رنگ سبز نقاشي شده باشد.  ها آن

  NDNSمزبور كاربرد ضامزيرا كاربرد  ،ستكند صادق ااي محدود اخذ ميدامنه ضامدر آن 
باشد كه ميـزِ قرمـز    گونه اينتوانست اين گزاره است كه موضوع نمي گر بياناست و جمله 

كاملاً سبز باشـد، كـه    xو  x شيءبودن در اتاق نشيمن حميد منحصراً مصداق يابد در يك 
) (در 2اي است كه توسط (وجهي معادل گزاره لحاظ بهاين قاعدتاً ممكن نيست. اين گزاره 

شود و در متن جلال صـادق  كند) بيان مياي محدود اخذ ميقرائتي كه وصف خاص دامنه
  .(Braun 2007: 347) است
  باشد. باشد كه ميزِ قزمز در اتاق نشيمن حميد كاملاً سبز گونه اينتوانست ) موضوع نمي2(
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(2) It could not have been the case that the red table in Hamid’s living room is 

completely green. 

ي ديگر نيـز در جملاتـي مشـابه و    ها شود كه سوركينگ مجدداً به اين حربه متوسل مي
) 1وجود قرائتي صـادق از (  بنابراينكنند. هاي مشابه دقيقاً به همين طريق عمل مي موقعيت

قائـل اسـت كـه پـذيرش      چنين هممذكور سور نيست. كينگ  ضامتواند نشان دهد كه  نمي
) ايـن اسـت كـه مـا     1) و (2) دشوار است و دليـل ايـن دشـواري در (   2قرائتي صادق از (

خـاص   شـيء هاي وجهي يـك   ويژگي درموردكند تا كنيم كه گوينده سعي مياحساس مي
جـر بـه ايـن    يعني ميزي قرمز در اتاق نشيمن حميد. اين مطلـب توصـيفي من   ،صحبت كند

  .(King 2008b: 223)اي فراتر از جهت بگيرند شود كه سورها در هر دو مورد دامنه مي
توان حدس زد. براون پذيرش قرائتي صـادق  براون را نيز مي پاسخهمانند پاسخ كينگ، 

) را بـا  2تواند پـذيرش ايـن قرائـت از (   داند. او مدعي است كه مي) را نسبتاً ساده مي2از (
) را در 1ادعـايي از ( محـدود  ة دامن ـ ؛ اما مـتن مـذكور قرائـت   كندتر  متن آسان طراحي يك

  .(ibid.: 251)نخواهد گذاشت  رس دست
و بـراي تكميـل بحـث    كشم  ميمتن مذكور، جور او را ارائة خودداري براون از  به توجه با

كنم چنين متني را طرح كنم. براي اين منظور فرض كنيد كه من و جلال در محل كار سعي مي
قرمز در اتاق نشـيمن  ة نفر تكگويد كه حميد يك ميز يم و جلال به من ميصحبتخود درحال 

گويم كه من نيز يك صندلي قرمز دارم كه پدرم از يك حراجي خريده خود دارد. من به او مي
من دوست داشتم كه رنگ صندلي من كاملاً سبز باشـد. جـلال    اما ،ستو آن را نقاشي كرده ا

 :او مي گويـد ؛ مفرطي داردحساسيت داند كه حميد از رنگ سبز بسيار متنفر است يا به آن مي
اي كه پدر تو از حراجي خريـده و آن را رنـگ   باشد كه صندلي گونه اينتوانست موضوع مي«

  دهد:) ادامه مي2خود را با اظهار (جملة و » ... اماكاملاً سبز باشد، است كرده 
  باشد. باشد كه ميز قرمز در اتاق نشيمن حميد كاملاً سبز گونه اينتوانست ) موضوع نمي2(

ميـز قرمـز در اتـاق نشـيمن     «) كـه در آن  2رسد كه قرائت صـادق ( مي نظر به جا ايندر 
چنـان عجيـب    ) هم1چنين قرائتي از ( اما ؛گيرد مرجح باشداي تحت جهت ميدامنه» حميد

  رسد.مي  نظر به
از  دامنـة محـدود  شود كه اگر بپذيريم كه در متن مـذكور پـذيرش قرائـت    ملاحظه مي

وجود مطلب توصـيفي در   كه نايبر مبنيبنابراين استدلال كينگ،  ؛عبارات مسور موجه است
از سـور را   ة محـدود دامنكند كه پذيرش قرائت خاص مي شيئيوصف مذكور ما را متوجه 
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 درمـورد رسـد ديـدگاه تسـويري    مي نظر به، نامعتبر خواهد شد. بنابراين، كرددشوار خواهد 
  در متون وجهي نياز به بازنگري اساسي دارد.   ها ضام NDNS كاربردهاي

  
   يمدلالت مستق نظرية نبودن جامع 4.6

 نظريـة ترين انتقـاد كينـگ بـه    توان به اصليبعد از مرور اجمالي برخي مناقشات براون، مي
دلالت مستقيمي در توجيه سه قسم عمده  نظريةدلالت مستقيم اشاره كرد. كينگ قائل است 

اسـت كـه در آن جزئـي از     QIاولين قسـم كاربردهـاي    ماند.ناكام مي ها ضاماز كاربردهاي 
  شود. براي مثال:مي بند پايسور  يك توسط ضاماسميِ عبارت 

  كند.خانه را ترك مي شترين فرزند اي كه بزرگترسد از آن لحظهمي هر پدري) 1(
كنـد.  عمـل مـي   بند پاييك متغير  چون هم ضام ها آن قسم دوم كاربردهايي است كه در

  مثال: براي
  كند آن دانشجو باهوش است.) هر دانشجو استادي دارد كه فكر مي2(

 هشـد  گـزارة بيـان  واحد يا يك فرد را در  ةلحظتوانند يك نمي ها ضامدر چنين مواردي 
دلالـت   نظريةتوان گفت كم مي دستگذارند. بنابراين،  اشتراك به) 2( و )1توسط جملات (

  مستقيم ناقص است.
  :ازقبيلست، ها ضامقسم سوم شامل كاربرد آنافوريك 

 )2(دانشجوي  ديگر يدانشجوخانه نشسته بود.  در كتاب )1يي (دانشجوي ) دانشجو3(
يـك   )2(دانشـجوي   دانشـجو نشسته بـود. آن   )1(دانشجوي  كه يك آيپاد داشت مقابل او

  كتاب منطق داشت.
دلالت  نظرية. مطابق ه باشدفرض كنيد رضا دانشجويي باشد كه آيپاد و كتاب منطق داشت

شده توسط اين سه جملـه، در جهـاني كـه در آن يـك دانشـجو در       بيانة مستقيم، سه گزار
سته باشد، دانشجوي ديگري غير از رضا مقابل او نشسته باشـد و يـك آيپـاد    خانه نش كتاب

كـه   ،اندداشته باشد و رضا، كه در كشور ديگري است، يك كتاب منطق داشته باشد، صادق
راحتي ايـن اقسـام را    بهدهد كه ديدگاه تسويري او البته اين نادرست است. كينگ توجه مي

  .(King 2008a: 103-104; King 2008b: 215-216) كندتبيين مي
را، در بهترين حالـت، عجيـب     ضام بر وارد سوراولين واكنش به اين نقد،  در ،سمون

اي اصـلي،  جاي يـك ضـمير اشـاره    به ،هاي كينگ مثال ةهمداند. او قائل است كه تقريباً مي
  .(Salmon 2006: 136)اند  شكلي تغييريافته لحاظ بهشامل يك وصف خاص 
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شده در بند پاي TDPارائه داده بود،  ها ضامملاكي كه قبلاً براي  براساسسمون  بنابراين،
) 1( ةجمل ،مذكور را يك وصف خاص در نظر بگيريم TDPداند. پس اگر نمي ضام) را 1(
  تحليل است: قابل صورت  اين  به

(1ˊ) [every x: x is a father] (x dreads the unique moment when x’s oldest child 

leaves home). 

)، بـه  1( ةجمل ـ ازقبيـل  ،QIسمون، نقدي ازجانب كاربردهـاي   نظر بهبا اين ملاحظات، 
  .(Salmon 2008: 267-268) شوددلالت مستقيمي وارد نمي نظرية

كنـد و در  ي خاص استفاده مـي ها وصف) از 1سمون، براي تحليل ( چون هم ،براون نيز
) و 2و آنـافورا، يعنـي جمـلات (    بند پايـ كاربردهاي متغيرپاسخ به نقدهاي كينگ درقالب 

را  هـا  آن ايتنهـا كاربردهـاي اشـاره    ها ضام دربابي او سمنتيك نظريةكند كه ميكيد أت)، 3(
 بنـد  پايـ اقسام آنافوريك و متغير طوركه هماندهد. وي معتقد است، تحت پوشش قرار مي

دارنـد، كاربردهـاي    هـا  آن اياز كاربرد اشـاره ي مجزايي ها تلقي )pronouns( ضمايركاربرد 
اي برد اشـاره كـار بـا  ي متفاوتي سمنتيكي ها نيز بايد تلقي ها ضام بند پايـ آنافوريك و متغير

  .(Braun 2008b: 245) داشته باشند
و آنافوريـك، قيـاس تمثيلـي بـراون ميـان ضـماير و        بند پايـ كاربردهاي متغير درمورد

گشا باشد. البته، براي دفـاع   تواند راهظريفي است كه مي ةنكتكند، اما يقين نمية افاد ها ضام
اي بردهاي اشارهكار  بهاو تنها  نظرية :قدر براي براون كافي بود كه بگويد همينخود  نظريةاز 

با ملاك وي  چراكهبيني است،  پيش قابل باره دراينكند. پاسخ سمون نيز رسيدگي مي ها ضام
 كـه  نايآخر  ةنكت. ستيها نTDPيم مدعي توجيه اين قسم از كاربردهاي دلالت مستق نظرية

را بـه   ،TDPتـر   عبـارت دقيـق   بـه يـا   ،ها ضامكينگ توجيه كاربردهايي از  كه رسدمي نظر به
از اين  بنابراينمدعي آن نيستند و  ها آن دهد كه خودان دلالت مستقيم نسبت ميپرداز نظريه

  شود.نمي هنظريجناح خطري متوجه اين 
  

  گيري نتيجه .7
و سپس مسائل كرديم معرفي  ها ضاماز نظر گذرانديم ابتدا ملاكي براي تشخيص  چه ندر آ

 هـا  ضـام تعيين مدلول  درمورد. ديمكربندي  دستهو رويكردهاي موجود در ادبيات بحث را 
را در » ب«در يك متن بايد محتواي » ب آن«دلالت مستقيم مدلول  نظرية براساسگفتيم كه 

ي فاقد مدلول خواهد بود، گرچه ديدگاه تسـويري  سمنتيك لحاظ بهوگرنه  ،كند ارضاآن متن 
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تصميم گيـري كنـد.    ها آن تعيين مدلول دربارةداند كه بخواهد را ارجاعي نمي ها ضاماصلاً 
گذارند رفتـيم و ديـديم    مي اشتراك بهسراغ محتوايي كه اين عبارات در گزاره  بهوصف  اين با
دلالت مستقيم و دومـي متعلـق بـه     نظريةه يا يك فرد است يا يك نسبت. اولي مربوط به ك

دو ديـدگاه و   ةمقايس ـپـس از   .ديدگاه تسويري است. هر دو ديدگاه را اجمالاً شرح داديـم 
ابهـام در متـون وجـودي     ازجملهدر متون مختلف درخلال مناقشات طرفين  ها آن كاربست

 چنـين  هـم و  15بـراون  ةناحي ـدر متون وجهي از NDNS كاربرد وجهي، ناكامي ارجاع و نيز 
 نظريـة توان نتيجه گرفت كـه مطمئنـاً   ، مي16دلالت مستقيم ازسوي كينگ نظرية نبودن جامع

شـود،  موارد) در توجيه برخي از نقدهاي براون دچار مشكل مـي ة كينگ (هرچند نه در هم
وارده برخوردار است.  هايانتقاد مواجهه بادر ي تر بيشديدگاه براون از مصونيت  كه درحالي

برداري  پردهاز نكات دقيقي  ،ذيل ديدگاه تسويري ،هاي كينگ البته بايد انصاف داد كه تحليل
حـدي اسـت كـه     بهعبور كرد؛ اما پيچيدگي تحليل او  ها آن راحتي از بهتوان كند كه نميمي

فهميـد كـه فيلسـوف    شـايد اگـر مـي   شود و كاربر معمولي زبان در مواجهه با آن متحير مي
زد. امـا  را مـي  هـا  آن گيريكـار  بهمضيقه خواهد افتاد، قيد  بهحد در تحليل اين عبارات  اين تا

در مواجهه بـا   ،براون ها آن و در مركز، ان دلالت مستقيميپرداز نظريهدرطرف مقابل، ديدگاه 
دهد و در قياس با ديـدگاه حريـف امكانـات    تر ارائه ميتر و منسجمتبييني شهودي ها ضام

  دهد.مي دست بهي و پراگماتيك مناسبي را سمنتيك
  
  ها نوشت پي

 

ضـماير   جـاي  بهو  ضاماي مركب از عبارت اختصاري ضمير اشاره جاي بهبراي رعايت اختصار،  1
  كنيم.ها استفاده ميضاماي مركب از اشاره

در زبان فارسي  اما. اند اينيز ضماير اشاره» ها آن«و » ها اين«يعني » آن«و » اين«جمع ضماير  ةصيغ .2
هـاي   بلكـه از پسـوند   ،كنـيم ها استفاده نمي آنجمع  ةها از صيغضامبراي ساختن صورت جمع 

براي ». ان ها/ آن ب«كنيم كه خواهيم داشت: برسر عبارت اسمي استفاده مي» نآ«يا » ها«ساز  جمع
  ».آن درختان«يا » آن مردها«مثال: 

  .King 2008a: 114به بنگريد بند  هاي متغير پاي براي مثال .3
4. semantic شناسي) براي مشتقات ايـن   ر موارد معادلي فارسي (ازقبيل دلالتدر اين مقاله ما در اكث

زيرا اصطلاح سمنتيك در ادبيات فلسـفي و منطقـي كشـورمان اصـطلاحي      ،ايمكار نبرده كلمه به
  .استكاملاً مأنوس 

  .Salmon 2008: 63-64; Braun 2008a: 57براي مثال، . 5
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  بنگريد به دلالت مستقيمه ديدگا پردازان ديگر نظريهساير نقدها ازسوي براون و  ةبراي ملاحظ. 15
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